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 چکیده

ن و حکمـاي مسـلمان   امتکلممد نظر مباحثی است که از دیرباز در وجوه گوناگون  ازجملهتوحید 
تفصیل بـه توحیـد و جوانـب گونـاگون سـاخت نظـري آن        به ،گرفته است. در عرفان نظري قرار
بحث  ،و از زوایاي گوناگونباره  ایناست. حیدر آملی نیز در پیوند با ابعاد عملی توجه شده جهتدر

در طرحـی   ایشـان است نظام توحیدي حاضر کوشش شده . در پژوهش کرده استبررسی مذکور 
شود که گرچه ایشان تعریف، تقسیمات و تقریرات توحید  می روشن ،نهایتدرمنسجم ارائه شود و 

تبیـین مبـانی    ،اولاً اسـت، ولـی   پیونـد اسـتوار سـاخته    هم مند و کاملاً لی مترتب، نظامرا بر اصو
همـین   اسـاس  بر ،ثانیاً ؛متغیر است ،گوناگون میان عبارات متعارف فلسفی و تعابیر نهایی عرفانی

ناهماهنگ با یکدیگر عرضه  اي اندازههاي تا هاي متنافر، مبانی توحیدي، دیدگاه تعابیر و استدلال
 بر اسـاس ترتیب  همین دچار ناهمسازي است. به ،کنند که درجهت چینش تبیین اقسام توحید می

هـا و   ، تعریف، اقسام و تقریرات توحید نیز به اعمیت و اشـتراك لفظـی در اسـتدلال   مذکور مبانی
  نظام همساز درونی است.یک عبارات گرفتارند که نیازمند بازنگري و تبیین 
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  مقدمه

نیـز   حیدر آملـی سیدنظري است.  از مباحث اصلی عرفان ،تبیین توحید و خصوصیات انسان موحد
کـه شـامل تبیـین مبـانی، جایگـاه،       تفاوت به بررسی توحید پرداختـه اسـت  در آثار خود از وجوه م

شـود. البتـه بسـیاري از مباحـث      مـی  شبهات وارد بـر آنهـا   اهمیت، تعریف، تقسیمات، تبیین و رد
و درجهت تبیین، تحلیل و ارائه دلایل توحید وجودي اسـت. درواقـع    دارداي  مطروحه، جنبه مقدمه

دریافـت  دلیـل   همین به ؛دهد ارائه میجهت پیوند به توحید وجودي ایشان سیري علمی و عملی در
قابل درك اشـاري و   ومتعلق آن وجود مطلق الهی است داند که  توحیدي را نیز امري وجودي می

در ایـن دریافـت وجـودي قابـل      ،سبب ظرفیت محدود مدرك مفهومی نیست. وصف اکتناه نیز به
ترسیم نیست. مطلب برجسته دیگر آثار ایشان، توجه به اصولی است کـه در تبیـین منظـر توحیـد     

، دوجهـت  سـیدحیدر توحید وجودي ازدیدگاه تبیین  منظور حاضر بهعرفانی بسیار مؤثر است. مقاله 
در پیونـدي هماهنـگ بـا    انـدازه  اصول توحیدي تـا چـه    ،اولاً :دهد را مورد توجه مستقیم قرار می

بـه بررسـی تعریـف و تقسـیمات      ،یکدیگر قرار دارند و در تبیین اقسام توحید وجودي مؤثرند؟ ثانیاً
 ،خت علمی و عملی انسان موحـد پرداختـه  توحید ازدیدگاه ایشان و سیر نظام توحیدي درجهت سا

  شود. نقدهایی بیان می

  مبانی توحید. 1

گفتنـی اسـت    اسـت. اسـتوار سـاخته    یکـدیگر متداخل با  را بر مبانی کاملاًتبیین توحید  سیدحیدر
  .دیگرندبرخی از این اصول، بنیان و پایه مبانی 

  اطلاق وجود. 1ـ1
عبـارتی،   از وجود مطلـق، وجـود و ذات صـرف و بـه     وجود من حیث هو مطلق است. مقصود

کـه مجـرد از   اسـت  ی یا همان وجود لابشرط شیء و لابشرط لاشیء ئوجود بدون اعتبار شی
. درواقع اطـلاق دراینجـا   باشد میها، قیود و اعتبارات حتی قید اطلاق و لااطلاق  همه اضافه

همـو،   /421ص ،1367ی، آمل(باشد وصف سلبی است و مقصود اطلاقی نیست که ضدتقیید 
 .)637، صب، 1368

نحـو مسـتقیم و    ، مبناي محوري است کـه سـایر مبـانی بـه    سیدحیدر اطلاق وجود در تفسیر
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یده و با آن پیوند دارند. این اطلاق، وصفی سلبی اسـت و بـا صـرافت وجـود،     یغیرمستقیم از آن زا
تـوان   تفسیر اطلاق به ضـدتقیید، نمـی   درصورتاعتبارات، مبري است. ه شود و از هم پیوند می هم
بودن وجود مـن حیـث هـو نسـبت بـه وجـود        را به وجوب وجود مطلق پیوند داد. همچنین عام آن

 ؛کنـد  دهد و صـورتی مفهـومی از آن ترسـیم مـی     حالت مقسمی به آن می نحوي بهمطلق و مقید 
وجـود عرفـانی تبیـین     رسد این اصل در تعامل با مبانی وحـدت و وجـوب   می نظر دلیل به همین به

الغیـوب بـه صـفات را     علاوه این تبیین از اطلاق، عـدم توصـیف ذات غیـب    یابد. به تري می صریح
  کند. هایی در توحید صفاتی، افعالی و مبناي ظهور وجود ایجاد می و چالشدنبال دارد  به

  بداهت وجود مطلق. 1ـ2

 ـدر تبیین این اصل معتقد است هیچ فرد عاقلی در وجو آملی شـک   ،رفد من حیث هو یا وجود ص
در وجود خود نیز شک کرده کـه محـال اسـت.     ،کسی که در وجود مطلق شک کند ؛ زیراکند نمی

کـه هـر    علـت  بـدین  ؛هنگامی که وجود فرد ضروري باشد، وجود مطلق نیز ضروري اسـت  درواقع
همـو،   /622ب، ص ،1368 همـو، ( همان مطلق با قید اضافه است و مطلق، جزء مقید است ،مقید

بداهت وجود مطلق، وجود به تعریف نیز نیازمنـد نیسـت و کسـی کـه      بر اساس .)411، ص1367
شود، تعریف کـرده   وجود یا با وجود دانسته میه واسط وجود را به چیزي که به ،وجود را تعریف کند

  .)635ـ622ص ،ب ،1368همو،  /411ص ،1367همو، ( است
یعنـی   ؛دلیل کاربرد اصطلاحات متعارف فلسـفی  مطلق بهباید توجه داشت تبیین بداهت وجود 

وجودي دانستن ظهورات، استقلال وجود مقید و ترتب مطلق بر مقید در بداهت، ضرورت و بـالتبع  
یابد؟ درواقع باید نسبت اطلاق و تقیید وجـودي   ناپذیري با مبناي ظهور وجود چه نسبتی می تعریف

  تبیین گردد.   و اضافه و جزئیت در نسبت با ظهور وجود

  وجوب وجود مطلق. 1ـ3

قابل عدم نباشد، واجـب لذاتـه    قابل عدم نیست و هرچه ذاتاً این اصل، وجود مطلق، ذاتاً بر اساس
ازجهت ذاتش واجـب و عـدم او ازجهـت ذاتـش     ؛ زیرا وجود مطلق، حق تعالی است ؛ بنابرایناست

  .)648ـ646ص ،ب، 1368همو،  /433ص ،1367همو، ( ممتنع است
است که اگر وجود قابـل عـدم باشـد، اتصـاف     صورت  دیناستدلال ایشان در تبیین این اصل ب
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شـیء محـض اسـت و     لا ،ی عدم در خـارج عبارت به آید که محال است؛ ه نقیضش لازم میشیء ب
در نسبت وجود خاص ممکـن و عـدم خاصـش متصـور      فقطشود. عروض عدم  عارض وجود نمی

نحو مجـازي، عـدم    معتقد است حتی ازاله وجود خاص ممکن از ماهیتش، به سیدحیدر است. البته
که غیـر او کـه حـق تعـالی      تازمانیواجب بالغیر است و  باشد،هرچه در خارج موجود چراکه  ؛است
 .)648ص ،ب، 1368همو،  /435ـ434ص ،1367همو، ( ، آن شیء نیز باقی استباشدباقی  ،است

کـه   اسـت  این وجود را عاري از هر قیـد و اعتبـاري دانسـته    سیدحیدر در تقریر اطلاق وجود،
اما درمقابل، وجود خاص ممکـن   باشد، مینداشتن ذاتی براي عدم  به عدم تناهی و قابلیتراهگشا 

اگـر وجـود    عـلاوه  بـه  ؛که با تبیین سلبی وجود مطلق در تنافی اسـت  هرا قابل عدم مجازي دانست
اعتبار و اضافه در هر دو وجود مطلـق  شود، باید گفت  میناپذیر است و به نقیض خود متصف ن عدم

تعـابیر متعـارف   ه دهنـد  تعبیر وجوب بـالغیر در وجـود مقیـد، نشـان    همچنین و مقید دخیل نیست. 
گیـرد. تعلیلـی    گردد، قرار می فلسفی و در تنافی با مبناي ظهور وجود که در انتهاي مبانی بیان می

عدم اتصاف وجـود بـه   ؛ زیرا اعم است ذکر کرده، به عدم عدم اتصاف وجود مطلقبراي که ایشان 
صورت  شود و دراین تصریح ایشان، شامل وجود مطلق به قید سلبی، اطلاقی و مقید می بنابر ،عدم

وجودهـا  ه یا استدلال ایشان اعم از مدعاست و به وجـوب بالـذات هم ـ  که شود  فروضی مطرح می
ظهور وجود، یک وجود است که ظهورات متنـوع   صاًیا اینکه درجهت سایر مبانی خصو ،انجامد می
  شود. تفسیر می جهتیابد و وجوب بالغیر نیز در همین  می

  بساطت وجود مطلق. 1ـ4
یـک از وجـوه ذهنـی، فرضـی،      وجود من حیث هو یا همان وجود صرف، بسیط اسـت و بـه هـیچ   

حتیاج بـه اجـزایش، ممکـن،    خاطر ا به ،باشد گونه زیرا اگر این ؛اعتباري، عقلی و وهمی کثرت ندارد
همـو،  ( اسـت کـه واجـب غیرمتکثـر اسـت       فرض این که درحالی ،شود مرکب و محتاج به غیر می

  .)436ص ،1367
 ؛شـود  عنوان یکـی از لـوازم آن مطـرح مـی     بساطت وجود مطلق نیز در ذیل اطلاق وجود و به

ذات  ي اسـت، لزومـاً  سلبی که عـاري از هرگونـه اضـافه و قیـد     معناي بهاساس وجود مطلق  براین
وجـوب بالـذات اسـت و هـم     ه . همچنـین ایـن اصـل هـم نتیج ـ    باشد میصرف و خالی از کثرت 

سلبی را نتیجـه   معناي به، وجوب بالذات وجود مطلق باشد میچون از لوازم اطلاق وجود  اي گونه به



  57  یآمل دریدحیآن ازمنظر س راتیو تقر دیتوح ینسبت مبان لیتحل  

دهـد   کـه نشـان مـی    ه استدهد. ایشان اقسام متفاوتی را براي بساطت وجود مطلق بیان کرد می
  ست.ا بساطت امر تشکیکی

  وحدت وجود مطلق. 1ـ5
کنـد:   این اصل، وجود من حیث هو، واحد است. ایشان دو دلیل براي این اصل بیـان مـی   بر اساس

شـود و هریـک از وجودهـا، مقیـد بـه خصوصـیتی        اگر وجود بیش از یکی باشد، متعـدد مـی   ،اولاً
هاي مقیـد، تحـت مطلـق قـرار      وجوده هم که درحالی، تنیسصورت وجود، مطلق  دراین ؛گردند می
، وجـود مطلـق نقـیض عـدم مطلـق      ثانیاً ؛چون وجود مطلق است، متعدد نیست ؛ بنابراینگیرند می

پس وجود مطلق نیز واحـد اسـت (همـو،     ؛اي میان آنها نیست. عدم مطلق واحد است واسطه بوده،
 .)656ـ646ص ،ب 1368همو،  /437ص ،1367

شود و وحدت وجود مقابل تعدد وجود قـرار   وجودهاي متعدد نفی می ین اصل اساساًدر تبیین ا
کـه  ندیگري که باید به آن توجـه کـرد ای  ه مبناي ظهور وجود است. نکته گیرد. این اصل، مقدم می

سـلبی   معنـاي  بهشود که باید نسبت آن با وجود مطلق   در این اصل به وجودهاي مقید تصریح می
 بـر اسـاس  یا اینکه باید گفـت برخـی از ایـن مبـانی      ،نامتناهی و مبناي ظهور وجود سنجیده شود

سـیر دارد.  جهـت  در ایـن   ،منظر عرفـانی شـکل گرفتـه    بر اساسدیدگاه متعارف فلسفی و برخی 
سلبی است کـه هرگونـه اعتبـار و قیـدي را از      معناي بههمچنین این اصل، مبتنی بر اطلاق وجود 

  پذیرد.  کند که در عرض و طول خود چیزي را نمی را لایتناهی تصویر می مطلق نفی و آن وجود

  در خارج »وجود مطلق«وجود . 1ـ6
. استدلال ایـن اصـل بـه    باشد میموجود  در خارج بذاته و حقیقتاً ،وجود مطلق که حق تعالی است

خارجی ممتنع است.  ذهنی و نحو بهنقیض عدم مطلق است که  ،این صورت است که وجود مطلق
 بلکـه عینـاً   نیسـت، نقـیض عـدم مطلـق     ،ذهنی و خارجی ممتنع باشد نحو به نیزاگر وجود مطلق 

، (همـو باشـد   موجود در ذهـن و خـارج مـی    ،طلقوجود م ؛ بنابراینهمان خواهد بود که خلف است
  .)420ص ،1367

 ـ سیدحیدر استدلال وجـود و عـدم و   تنـاقض  ه در موجودیت وجود مطلق در خارج، بر پای
از وجود ذهنی،  هریککه با اثبات  درحالی ،امتناع وجود ذهنی و خارجی عدم مطلق قرار دارد
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 ؛شـود  شود، این تنـاقض ثابـت مـی    خارجی و یا خارجیت مطلق که شامل وجود ذهنی نیز می
ی کـه هـدف   درصـورت کند،  صورت عام را ثابت می خارجیت مطلق به ،ی این استدلالعبارت به

  ل اثبات وجود خارجی است.استدلا

  ظهور و تجلی وجود. 1ـ7

وجود مطلق یا حق تعالی از حیث ذات و وجود مطلق خود، از ظهور، بطون، عروج، نـزول، کثـرت،   
  .)438ص ،همان( نیاز است وحدت، جمع، فرق، اجمال و تفصیل بی

کمالات بالذات اسـت،  ه ازلی و ابدي جامع هم صورت بهاما او از حیث ذاتش، به ذات خود که 
کمالات ذاتی الهی اسـت   ازجمله. احاطه به معلومات غیرمتناهی ممکن و غیرممکن باشد میعالم 

کنند. ذات خداونـد تعـالی    که بعضی از این معلومات ممکن به زبان حال وجود خارجی را طلب می
 ،از خداونـد تعـالی   غیـر دیگـر   سوينیز بذاته قابل ظهور به صور این معلومات و حقایق آنهاست. از

 ؛موجودي در خارج نیست، بلکه عدم صرف است که قابل وجود نیست و استعداد مظهریـت نـدارد  
از  به حکم دو اسم ظـاهر و بـاطن، از حیـث ذات و وجـود، ظـاهر و      اساس حق تعالی بنفسه براین

ــفات  ــماء و ص ــث اس ــی  ،حی ــرار م ــر ق ــو،   مظه ــرد (هم ــو،  /660، صب، 1368گی  ،1367هم
  .)680 و 451ـ445صص

  ظهور خداوند تعالی مراتبی دارد:
تجلی اول: تجلی ذات به تنهایی براي ذاتش است که حضرت احدیت است و وصـفی نـدارد.   

ظهـور ایـن   ه واسـط  الغیوب است. به ند و این ذات، غیبا حقایق در ذات احدي مانند درخت در دانه
  .)442ص ،1368شوند (همو،  تجلی، معلومات در حضرت علمی محقق می

نـد،  ا ممکنات که شئون ذات الهـی ه آن اعیان ثابته واسط ی است که بهیتجلی دوم: تجلی اسما
دو صـفت عالمیـت و قابلیـت اسـت و اعیـان      ه واسط شوند. این تجلی، تعین اول الهی به ظاهر می

ی، یظهـور تجلـی اسـما   ه واسـط  نـد. بـه  ا ند که قابل تجلی شـهودي ا ثابته، معلومات اول ذات الهی
  شوند. موجودات در حضرت روحانی غیبی محقق می

تجلی سوم: تجلی وجودي شهودي و ظهور حق تعالی به صور اسماء خود در خارج است. ایـن  
آن در حضرت جسمانی شـهودي محقـق   ه واسط به چیز شود و همه ظهور، نفس رحمانی نامیده می
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  .)443، صگردند (همان می
 بـراي خداونـد   فقطي اضافی است. وجود حقیقی این تحلیل، وجود خلق، اعتبار بر اساس

(همـو،   گردنـد  تنزلات حق در صور مظاهر ظاهر میه واسط ست و این وجودهاي اعتباري بها
  .)367، ص2، ج1422

او واحد  ؛ زیراگردد کثرت در ذات الهی نمی سببظهور حق تعالی در مظاهر،  گفتنی است
اعتبار اضافه ه واسط وجودي و اعتباري جز به نحو بهکه کثرتی  باشد میجهات ه حقیقی از هم
درواقع ظهور خداونـد   ؛)659ص ،ب ،1368همو،  /469ـ457ص ،1367همو، ( به مقید ندارد

ی اسـت و از ظهـور خداونـد    یکلّ از حیث کلیت و به اعتبار حضرت واحدیت اسـما  صورت به
سـت و از  ا تغییر در مظاهرآید. خداوند کلّ بدون  کلّ، کثرت در ذات الهی لازم نمی صورت به

 /195ـ194ص ،الف، 1368همو، ( کند که اوست این جهت بر هریک از مظاهر او صدق نمی
  .)395ص ،2، ج1422 همو،

تـوان گفـت در مبنـاي ظهـور وجـود پـس از        این اصل مـی گفته درباره  پیشمطالب به  باتوجه
سلبی که عـاري   معناي بهمقدمات اصلی اطلاق، وجوب و وحدت وجود و خصوصیات وجود مطلق 

در  دیگـر  سويشود. از بندي ظهور توجه می تبیین آفرینش، به مرتبهبراي از هرگونه اعتباري است، 
شـود کـه ضـرورت     اوصاف علم، جامعیت کمالات و قدرت الهـی تکیـه مـی    تبیین ظهور وجود بر

از حیـث اطـلاق   کنـد. ذات الهـی    عیان مـی  ،که مبناي اطلاق وجود تصویرگر آن نبودرا آفرینش 
 ؛قابل ظهـور بـه صـور معلومـات طالـب وجـود خـارجی اسـت         ،قابل ظهور نیست و از حیث علم

اوصـاف خـود، ظـاهر و     بر اساس سلبی با ذات الهی که ضرورتاً معناي بهاساس وجود مطلق  براین
تـب  دلیل ایشان در تبیین ظهور وجود، بـه مرا  همین نماید. به سختی قابل تطبیق می مظهر است، به

سـلبی   معنـاي  بهالغیوب در رأس آن، یادآور وجود مطلق  اند که ذات غیب شدهقائل تشکیکی ظهور 
بنـدي اسـت تـا     این ظهور داراي درجـه  ، ولیشود مراتب ظاهر میه است. گرچه ذات الهی در هم

با مراتب توجیـه شـود. مراتـب     ،الغیوب که عاري از هرگونه اعتباري است ظهور وجودي ذات غیب
 ،شـود  پیوند و عدم خاص ممکن نیز در همین مراتب ترسیم می تجلی با تبیین ممکنات همه انگ سه

چگونه با بساطت وجود بوده، اول که تجلی ذاتی است، بسیار مبهم ه اما باید توجه کرد تجلی مرتب
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 کـه  درحـالی  ،دانند مطلق سازگار است؟ همچنین ایشان کثرت اضافی ظهوري را نافی بساطت نمی
 عـلاوه  بـه بیشتر به جایگزینی صرف کلمات مبهم شـباهت دارنـد.    الغیوب غیبطلب در ذات این م

، الغیـوب  غیـب بـودن ذات   ، با فرض بـدون وصـف  دیگر بودن تجلی اول براي مراتب پایهبه  باتوجه
گونـه   گیـرد؟ اگـر ایـن    اسماء و صفات شکل میه پای رسد که بر چگونه نوبت به تجلی شهودي می

تـري از   لحاظ کنیم که علم الهی به کمالات ذاتی خود، بنیان تجلی اول است، باید تبیـین روشـن  
صـورت   الغیـوب  غیببودن ذات  بدون وصفبه  باتوجهاین علم و تفاوت چگونگی آن با تجلی دوم 

 مجموع کلمات ایشان نیز کثرت و بساطت در مراتب گوناگون تجلـی داراي تبیـین  به  باتوجهگیرد. 
تري با سیستم مظهریت است. همچنین با لحـاظ قابلیـت    تشکیکی است که نیازمند سنجش دقیق

توان بـا   ظهور ذات و استعداد مظهریتش و وحدت وجود مطلق، اتحاد فاعل و قابل لازم آید که می
  ن پاسخ داد.  داتاحدودي ب ،تعدد حیثیات و مراتب

  تعریف و تقسیمات اولیه توحید. 2

شیء  صورت بهتعریف حقیقی توحید از جهت لغت و اصطلاح، قراردادن دو شیء  ،سیدحیدر ازنظر
اساس  براین ؛)351ص ،1367همو،  /75ص ،الف، 1368همو، ( واحد یا دو وجود، وجود واحد است

صـورت   که موجودات مقید بهو وجودي صورت اله مطلق  که آلهه مقید بهالوهی  توحید به دو قسم
  .)352ـ351ص ،1367همو، ( شود ند، تقسیم میگیر موجود مطلق قرار می
توحید الوهی ظاهري شرعی اسـت کـه    ،که توحید انبیاگونه است  بدینبندي  تبیین این تقسیم

، 1422مـو،  ثه /355ص ،1367همـو،  ( مقید استه دعوت بندگان به عبادت اله مطلق از میان آله
أن اقاتل الناس حتّی یقولوا لا اله الاّ امرت «فرمودند:  گونه که پیامبر همان؛ )188ـ187ص ،3ج

در ایـن   .)368، ص8، ج1403(مجلسی،  »االله لاإله إ لاامر شدم که با مردم بجنگم تا بگویند : االله
همـو،   /217ص ،1382نفی آلهه کثیر و اثبات اله واحد است (همـو،   »لّا االلهإله إ لا«کلمه  ،عبارت
  .)83ص ،الف، 1368

جاي مشـاهده   وجودي باطنی است که دعوت به مشاهده وجود مطلق به توحید اولیا نیز توحید
 ،1382آملـی،  ( وجودهاي مقید یا اثبات وجود واحد واجب و نفـی موجـودات کثیـر ممکـن اسـت     
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ــو،  /218ص ــو،  /355ص ،1367همـ ــو،  /189ص ،3ج ،1422همـ ــف، 1368همـ  ؛)84ص ،الـ
هر چیـزي   :وجهه له الحکم و الیه ترُجعونکل شیء هالک الاّ « است:که در این آیه آمده  همچنان

 »شـوید  سوي او بازگردانـده مـی   ویژه اوست و فقط به ،فرمانروایی .شدنی است مگر ذات او هلاك
  .)396ص ،1383انصاریان،  /389ص ،1367آملی، / ر.ك: 88 قصص:(

 شرك وضع شده و شرك، منحصـر  ياست که توحید به ازا دلیل این به ،دو حصر توحید در این
ماننـد عبـادت   اسـت؛  شرك یـا ظـاهري    ؛ زیرااستگونه  پس توحید نیز این باشد؛ میدر دو شرك 

 میـان خـاطر ظهـور آن    اول بـه ه مانند مشاهده و اثبات غیر در خـارج. دسـت  است؛ یا باطنی  ،ها بت
 شـود  ن مردم، شـرك خفـی نامیـده مـی    میابودن آن  خاطر پنهان مردم، شرك جلی و دسته دوم به

همـو،   /190ـ ـ189ص ،3، ج1422همـو،   /219ـ ـ202ص ،1382همـو،   /356ص ،1367(آملی، 
  .)86ص ،الف، 1368
شود. البته توحیـد   سیر معرفتی از کثرت به وحدت در تعریف توحید طی میباید گفت  نهایتدر

بـدون   ،دهـد  الوهی برداشت اولیه از تعریف است که گرچه سیر از کثرت به وحدت را نمـایش مـی  
سلب، وجوب و وحدت وجـود مطلـق    معناي بهاطلاق همچون منظر عرفانی ه ی عمدتوجه به مبان

 گرچه درك عمیق توحید الوهی نیـز مترتـب بـر توحیـد وجـودي و مبـانی آن       ؛قابل دریافت است
هاي مقید، منطبق بر وجودهاي مقیدند کـه بازدارنـده از وجـود مطلـق      دلیل که آلههاین ست، به ا

این تحلیل نمایانگر نوعی گذار از شرك خفی به جلـی اسـت کـه بـراي      ند. درواقعا سلبی معناي به
مقید باید وجودهاي مقید را باور کرده باشیم. وجود مطلق نیـز ابهـام   ه پیوست به شرك جلی و آله

شـامل  بوده، شده، عام  شود. همچنین تعریف ارائه دارد و شامل وجود لابشرط قسمی و مقسمی می
دار در توحیـد   جهـت  نحـو  بـه د و با انضمام مبانی است کـه تعریـف   شو توحید الوهی و وجودي می

  شود. وجودي کاربردي می

  تقسیمات توحید وجودي. 3

  در ذیل خواهد آمد.یابد که تفصیل آن  ، تقسیماتی میآملیتوحید وجودي از دیدگاه 
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  توحید علمی و عملی. 3ـ1
تعریف اولیه، توحید از جهت لغت و اصطلاح، عبارت از صیرورت دو شیء به شیء واحـد   بر اساس

ند و به یکی از وجوه علمی و عملی به حقیقـت  ا است. دو شیء موجود در خارج نیز واجب و ممکن
که نـاظر بـه حقیقـت هـر      این ،اولاً :شود شوند. وجه علمی به دو صورت تقریر می واحد تبدیل می

نهایت به وجود صـرف  دررا به اصل او که این شیء از او صادر است، برگرداند تا  آن وبنگرد شیء 
د بر ماهیـت اوسـت و ایـن    یي این تحلیل، وجود در هریک از موجودات زابر مبناقائم بذات برسد. 

، ثانیـاً  ؛)108ـ ـ106ص ،الـف ، 1368همـو،  ( وجود ممکن از وجود مطلق به او اضافه شـده اسـت  
 ـمـر زا الأ در نفـس  ولـی  ،د بر حقیقت شـیء اسـت  یگرچه امر اعتباري زا تشخصّ هر موجودي، ل ی

  :ذیل است داند که مفاد آیه نیست. ناظر آن را فانی بنفسه و باقی به وجود الهی می
همه آنان که  :کرامن و یبقی وجه ربک دوالجلال و الإکل من علیها فا

شوند. تنها ذات باشکوه و ارجمنـد پروردگـارت    فانی می ،روي زمین هستند
  )533، ص1383انصاریان، نیز ر.ك: / 27ـ26(الرحمن: ماند  باقی می

آملـی،  ( یابـد کـه غایـت توحیـد علمـی اسـت       به این دو تقریر، ناظر به حق و خلق علم می باتوجه
  .)110، صالف، 1368

شـود   ه مراتب توحید علمـی محقـق مـی   واسطه ذوق، مشاهده، کشف و معاین توحید عملی، به
 :... نفسـهم حتـی یتبـین لهـم انّـه الحـق      أسنریهم آیاتنا فی الافاق و فی « :هآی .)110ص (همان،

م یها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشـان خـواه   رانهکهاى خود را در  زودى نشانه به
انصـاریان،  نیـز ر.ك:  / 54ـ ـ53(فصلت:  »... د او حق استیترد ه بىکداد تا براى آنان روشن شود 

کشفی است که در آفاق و انفس جز آثـار اسـماء، صـفات،     اشاره به این مشاهده ،)482ص ،1383
  .)112ـ111ص ،الف، 1368آملی، ( مظاهر و کمالات الهی محقق نیست

شده باید گفت توحید علمی و عملی در تبیین توحید وجودي، نقشـه   تبیین ارائه بر اساس
درصـدد تبیـین علمـی و عملـی اقسـام       ،از تقسـیمات توحیـد   هریـک راه است و ایشـان در  

آیند. توحید علمی وجودي در مسیر یک بیـنش علمـی اسـت کـه از درون آن معرفتـی       برمی
عملی نیز نـاظر بـه وحـدت شـهود      شود. تبیین توحید زاییده می ،عینی آمیخته با وجود موحد

باید به نکاتی توجه کرد:  ،دنده سالک است. در تبیین کلی که ایشان از توحید علمی ارائه می
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مدار توجـه بـه وجـوب بـالغیر هـر شـیء و        بر ،اینکه تبیین کلی ایشان در توحید علمیولاً، ا
دارد. این نحوه تعابیر بازگشت آن به واجب بالذات و زیادت وجود بر ماهیت در ممکنات قرار 

ه ، فاصـل است کار رفته و وحدت وجود که اصطلاحات خاص عرفانی در آن به با مبناي ظهور
کاررفته در استدلال، مبهم است و قابلیـت تطبیـق بـر     وجود مطلق به علاوه بهاي دارد.  عمده

 ،قیـد سلب را دارد. همچنین اضـافه وجـود از مطلـق بـه م     معناي بهمطلق ضد تقیید و مطلق 
دیگر ایشان با تحلیل امکان درصدد تبیین  سوينیازمند تطبیق با مباحث ظهور وجود است. از

ند تا تحلیل فلسفی را بـه منظـر عرفـانی هلاکـت     ا نیازمندي ممکن در حدوث و بقا به واجب
مر مبهم است و نسبت آن الأ ابدي و ازلی ممکنات گره بزنند. در وجه دوم تبیین علمی، نفس

گرچـه تشـخص هـر موجـودي     بـراین   افزونظهور و اعیان ثابته تبیین نشده است.  با مراتب
مري تلقی شده است. همچنین علم به حق الأ مجازي نیست و امري نفس ولی ،اعتباري است

 بـر اسـاس  علـم  ه تبیین نحـو  بوده،و خلق که غایت توحید علمی تلقی شده است، امر عامی 
را قرین توحید علمـی   ، توحید عملیسیدحیدر مبانی و تقریرات توحید است که اهمیت دارد.

صـورت بـه کمـال     و گویی توحید حقیقی ناظر به هر دو وجه اسـت و درایـن   ذکر کرده است
ه دهنـد  که نشان کند میاي را براي توحید عملی بیان  علاوه اصطلاحات چهارگانه رسد. به می

اسـت  در توحید عملی از مبناي ظهور وجود اسـتفاده شـده    ست و صراحتاًدرجات این توحید ا
بازگشـت توحیـد علمـی بـه ایـن      ه دهنـد  بودن توحید علمی و عملی، نشان که به دلیل قرین

مبناست. وجهیت تعینات ظهوري نیز بـر مبنـاي ظهـور اسـماء و صـفات الهـی قـرار دارد و        
  .باشد میجودي به پروردگار خویش ی وجه الهی همان وجود اضافی در ربط وعبارت به

  صفاتی و فعلی توحید ذاتی،. 3ـ2
تقسیم دیگري از توحید، مبنی بر سه قسـم   سیدحیدر از تقسیم کلی توحید به علمی و عملی،پس 

  .)360ص ،1368(همو، خواهیم پرداخت  هریکدهد که به تفصیل  فعلی، وصفی و ذاتی ارائه می
  توحید ذاتی. 3ـ2ـ1

ســلبی،  معنــاي بــهگفتــه یعنــی وجــود مطلــق  از برخــی مبــانی پــیش ،تبیــین توحیــد ذاتــیایشـان در  
  .)123ـ122ص ،1368اند (همو،  ناپذیري، وحدت و موجودیت وجود مطلق در خارج بهره برده تعریف
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سـلبی و فروعـات آن    معناي بهاثبات وجود مطلق  بر اساسمبانی این برهان  ،اولاًاساس  براین
 ؛انـد   کـرده مبناي ایـن برهـان ذکـر ن    عنوان بهایشان بساطت و ظهور وجود را  ،ثانیاً ؛گیرد شکل می

هاي ایشـان در اثبـات    استدلالبه  باتوجه خصوصاً ،ناپذیري وجود مطلق رسد تعریف می نظر به ،ثالثاً
 ؛سلب است و ذکر آن در اثبـات توحیـد ذاتـی ضـروري نیسـت      معناي بهآن، از لوازم اطلاق وجود 

اثبـات مجمـوع وحـدت و     دنبـال  بـه مجموع تقریرات، ایشان در تقریر توحید ذاتـی  به  باتوجه ،رابعاً
  اند. وجوب وجود بوده

الوجـود لذاتـه و    کند که وجـود، واجـب   این نتیجه را بیان می ،ایشان در تقریر توحید ذاتی
قابل عدم دهد: وجود  صورت ترتیب می بدینالعدم لذاته است و دلیل خود را در قیاسی  ممتنع

پـس وجـود واجـب     ؛کبري)( واجب است ،هرچه قابل عدم لذاته نباشد ،صغري)( لذاته نیست
  .)124، ص1368(همو،  است

دو دلیـل شـکل    بـر اسـاس   سـیدحیدر  تبیین مقدمه صغري در عبارات تبیین مقدمه صغري:
 آید که محـال اسـت   اتصاف شیء به نقیض خود لازم می ،اینکه اگر قابل عدم باشد ،گیرد: اولاً می

شود. این قابلیـت   ، اگر وجود صرف قابل عدم باشد، قابلیتش به سه صورت تصویر میثانیاً؛ همان)(
 ـ ه یا از ناحی ذاتـش  ه ذات او یا از ممکنات دیگر یا از موجود سومی غیر این موارد است. اگـر از ناحی

، ذاتی از ذات محال اسـت  يانفکاك اقتضا ؛ زیرامعدوم باشد ئماًباید وجود از جهت ذاتش دا ،باشد
وجود از جهت ذاتش فقط مقتضی ذات و وجودش است و محال است کـه قابـل عـدم     که درحالی

ه وسـیل  شدن واجب به او موجودند، معدومه واسط ممکناتی باشد که بهه باشد. اگر این قابلیت از ناحی
قـادر نیسـت    ،دلیـل اسـت کـه ممکـن     این بودن به وجه محالآید که محال است.  ممکن لازم می

  کردن از ناحیه موجود سومی غیـر از ایـن   کند. اگر معدوم معدوم  ،آن استه واجبی را که ایجادکنند
از وجـود،   غیـر  بـوده، زیرا موجود در دو قسم واجب و ممکن منحصـر   ؛موارد باشد نیز محال است

کـه همـان   بوده از این سه حالت نباشد، ضرورتاً واجب پس اگر وجود قابل عدم  ؛عدم صرف است
  .)125ص ،الف، 1368مطلوب است (همو، 

است که واجب، وجود براي ذاتش واجب و عـدم   گونه تعریف واجب بدین تبیین مقدمه کبري:
الوجـود لذاتـه    پـس واجـب   نیست؛است و قابل عدم لذاته  گونه از ذاتش ممتنع است. وجود نیز این
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  .)123ص ،انهم( باشد می
در استدلال مختص خود در اثبـات وجـوب وجـود مطلـق، در صـغراي       سیدحیدر اینکه حاصل

دلیـل دوم، ایشـان ممکـن را     مجموع دو دلیل، خصوصـاً به  باتوجهکند.  قیاس بر دو دلیل تکیه می
عـلاوه از   به. است اي نکرده کند و از مبناي ظهور وجود، استفاده واجب بالغیر استعمال می معناي به

دانسـته  ممکنات ه واسط یکی از شقوق را عدم وجود مطلق به ،نظر کرده مبناي وحدت وجود، صرف
ایشـان موجـود را   زیرا  ؛تبیین مربوطه از مبناي وحدت و ظهور وجود فاصله داردبه  باتوجهکه است 

. اسـت  تهدر واجب و ممکنی که حداکثر بتوان وجوب بـالغیر را بـه آن نسـبت داد، منحصـر دانس ـ    
شـقوق   راهو از  کنـد  مـی در تبیین دوم مقدمه صغري، وجوب را مساوق وجود فـرض   ويهمچنین 

اثبات وجوب وجـود   دنبال بهکه  یدرصورت پردازد؛ مینبودن وجود  به اثبات قابل عدم بالذات ،گانه سه
عتبـاري  از هـر ا سلب کـه عـاري    معناي بهوجوب را براي وجود مطلق براین  افزون. استدر نتیجه 

را توجیه کـرد. مطلـب دیگـري کـه در      بسا بتوان با تأکد وجود مطلق آن که چه ، است، ثابت کرده
باشد  میقیاس مذکور به مبناي وحدت وجود  مسبوقیت ،رسد می نظر بهتبیین توحید ذاتی ضروري 

  دهد. وحدت شخصی وجود را نتیجه می ،صورت که در این
عملی توحید ذاتی را عبارت از کنارگذاشتن هر وجود از ه جنب ،خوددیگر ایشان در عبارات 

ه کننده به وجـود مطلـق محـض و ذات صـرف منـزه از هم ـ      تا سرانجام مشاهده داند مینظر 
 ،1382همـو،   /216ص ،3ج ،1422همـو،  ( اعتبارات که پدیـدآور هـر موجـود اسـت، برسـد     

ی هـی اسـت و   توحید ذاتی شهودي به دو قسم جمعی که شهود ذات من حیث ه .)244ص
همـو،  ( گـردد  ، تقسـیم مـی  باشـد  مـی تفصیلی که شهود ذات از حیث ظهور در صور کمالات 

  .)131ص ،الف، 1368همو،  /367ص ،1367
که توحید وجودي، مشاهده وجـود  کند  میدر جمع این صور بیان  ،در عبارت دیگرایشان 

اي که مشاهده  گونه به ؛حق تعالی از حیث اطلاق، تقیید، اجمال، تفصیل و جمع میان آنهاست
؛ گر را از دیگري بازندارد تا به این واسطه از توحید خـارج گـردد   یکی از این حیثیات، مشاهده

مشـاهده کنـد،    باشد،اعتبارات ه که منزه از هم هرکس ذات الهی را من حیث هو درحالی زیرا
صفات و کمالات مفصل و مجمـل آن در مظـاهر محجـوب     ،وجود و ذات، از اسماءه واسط به
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کسی که خداوند را در هر مظهري از مظاهر اسماء، صفات و افعال الهـی  همچنین گردد.  می
 شـود  قائـل نمـی   تفاوتیمشاهده کند و او را مجرد از آنها مشاهده نکند، میان ظاهر و مظهر 

 .)115ـ113ص ،الف، 1368همو، (
از تبیین پس ایشان  ت که مطابق با تقسیم کلی توحید علمی و عملی،نهایت باید توجه داشدر

تحقق حقیقـی توحیـد ذاتـی را     ؛ بنابراینکند علمی توحید ذاتی بر شهود این تبیین علمی تکیه می
نظـر   ناي ظهور وجود صرفهمچنین برخلاف تبیین علمی که از مب وي. داند میعد در گرو هر دو ب

در قسـم تفصـیلی،    وکـرد  توحید عملی ذاتی را به دو قسم جمعـی و تفصـیلی تقسـیم     کرده بود،
مبانی وحدت، اطلاق و وجوب وجود در توحید علمـی  استفاده از  .اجرایی کردمبناي ظهور وجود را 

  معادل قسم جمعی توحید شهودي است. تقریباًنیز 
  توحید صفاتی. 3ـ2ـ2

 ؛پـردازد  ه تبیـین صـفت و اسـم و نسـبت آن بـا ذات مـی      ب در تبیین توحید صفاتی ابتدا سیدحیدر
صفات خداوند تعالی عبـارت از تحقّـق کمـال در ذات الهـی یـا سـلب نقـص از او و         اساس براین

. باشـد  مـی ی خصوصیات وجودي اوست. اسماء نیز به اعتبـار صـفات، بـر خداونـد صـادق      عبارت به
اینکـه   ،دارد: اولاًدنبـال   ام را بـه الـز دو  ،همچنین برگشت اسم و صـفات الهـی بـه کمـالات ذات    

ایـن   ، بـه ثانیـاً  ؛بودن کمالات ذات الهی، اسماء و صفات نیز غیرمتناهی اسـت  غیرمتناهیبه  باتوجه
همـو،  ( اوست، اسم عین مسمی و صفت نیـز عـین ذات اوسـت    ذات عین الهی که کمالات دلیل

 .)133ـ132ص ،الف، 1368
بندي به سه قسم ذات، صـفات و افعـال    دارد. در یک تقسیم گوناگونیهاي  بندي اسماء تقسیم

بنـدي   مبناي ظهور وجود به تقسـیم  بر اساس ي،در تقسیم دیگر .)133همان، ص( شود تقسیم می
و اسماء به اعتبار انس و هیبت در مقام ظهور، به جمال ماننـد لطیـف    ؛ بنابراینپردازد در اسماء می

یـا همـه   اسـم، چنـد اسـم     یـک  هـر مظ یمظاهر اسماء نیز گاهد. گرد جلال مانند قهار تقسیم می
 باشـد  مـی ند و خصوصیات هر موجودي بر حسب اقتضاي اسمی اسـت کـه بـر آن مسـلّط     ا اسماء

  .)138ـ135ص ،همان(
از موجودات، انعکـاس انـوار تجلیـات ذات، صـفات و      هریکباید گفت  ،این مقدماتبه  باتوجه
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سمع و بصـر در هـر موصـوفی     مثال براي ؛حقیقتاً مالک چیزي نیستندند و مظاهرشان ا اسماء الهی
) / نیـز  1(اسـراء:   »ناً او شنوا و داناستیقی :هو السمیع البصیر«متعلق به خداوند است و آیه  حقیقتاً
زیـرا الـف و    ؛به تخصیص خداوند به صفات و اسماء اشـاره دارد  ،)283ص ،1383انصاریان، ر.ك: 

  .)138ص ،الف، 1368آملی، ( یص استتخصه دهند لام نشان
خـود، تقریـرات متعـددي از توحیـد صـفاتی ارائـه        گوناگونبر اساس این تحلیل در آثار  آملی

نیـز نظـر    پیشـین  کلـی  بندي در تقریرات خود به تقسیمالبته  پردازیم. ن میداکه درادامه ب دهد می
 کـه  توحیـدي یعنـی   ؛»علمـی  صـفاتی « توحیـد  قسـم  دو توحید صفاتی به ،آنه واسط دارد که به

 کـه  توحیـدي یعنـی   ؛»ذوقـی  صـفاتی  توحیـد « و شود می دانسته یقینی و حقیقی علمیه واسط به
  :)367ص ،1367، همو( گردد می تقسیم شود، می دانسته علم از بعد ذوقه واسط به

اسماء و صـفات خداونـد   ه از همانسان  کنند که اگر عبارات خود تبیین میایشان در یکی از  .1
نبینـد،در ایـن صـورت،    وجود منزّه از همه اعتبارات یک که جز  اي گونه  بهنظر کند،  صرفو غیر او 

و کمـال  «نیـز در حـدیث    امـام  یابـد.  ، دست میبه مقام اخلاصی که همان توحید حقیقی است
به این مطلب  ،»اوستد بر ذات از یکمال اخلاص او نفى صفات زا :الاخلاص له نفی الصفات عنه

انصـاریان،  / نیـز ر.ك:  39، ص1414/ شـریف الرضـی،   139، الف، ص1368(همو،  کند اشاره می
  .)44ص ،1386

اي کـه   گونـه  به ؛مطلق نیست نحو بهاز نفی صفات از خداوند، نفی صفات  قصودالبته دراینجا م
 رج و اثبات عینیت اسـت د بر ذات در خایبلکه نفی صفات زا ،خداوند به علم و قدرت وصف نگردد

  .)140ص ،الف، 1368آملی، (
وجـود دارد کـه منـزّه از همـه     یک ذات  است در عبارت دیگري نزدیک به این عبارت، معتقد

ه واسـط  ی از اسم، رسم، لغت و صفت منزّه است و این اعتبارات بهعبارت به؛ استکثرات و اعتبارات 
عالم  ،ذات هنگامی که به معلوم اضافه شود مثال يباشد؛ برا میاضافه و نسبت به غیر بر او صادق 

  .)141، صهمان( نفسه از این اعتبارات منزّه است شود و فی نامیده می
کننـده از هـر صـفت و موصـوف      مشـاهده  اگـر  کنـد کـه   بیان مـی  يدر تقریر دیگرایشان  .2
 رسـد  مـی  ،نهایت به موصوف حقیقی وحدانی که منشأ هر صفت و موصوف استدرکند،  نظر صرف
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  .)244ص ،1382همو، (
مشاهده صفت واحد سـاري در همـه موصـوفات اسـت. ایشـان       ،تقریر دیگر توحید صفاتی .3

ماننـد سـریان خورشـید در اجسـام، ارواح در     بیان کـرده اسـت؛   هاي متنوعی  براي این تقریر مثال
  .)367ص ،1367آملی، ( ها اجساد و انوار در تاریکی

الهی که بـه کمـالات ذاتـی و     يبر صفات و اسما ،تبیین توحید صفاتیاینکه ایشان در  حاصل
کمـال   ،اولاً :نکاتی توجـه داشـت  این باید به  ولی ،کند خصوصیات وجودي مستند است، تکیه می

سـلبی کـه    معنـاي  بـه وجود مطلـق   که درحالی است، ذاتی معادل خصوصیات وجودي دانسته شده
. ایـن حالـت چگونـه بـا     باشـد  مـی قیود و اعتبارات حتـی قیـد اطـلاق    ه واجب است، مجرد از هم
، سازگار است؟ باید توجه داشت اعتقاد بـه  باشدکه مبناي ترسیم صفات  خصوصیات مقید وجودي

ملازم با نفی وجود مطلق نیست و چگونگی تبیین نسبت صفات با ذات، بسیار مهـم   صفات، حتماً
ند. البتـه تبیینـی   ا رسد به عینیت صفات با ذات قائل می نظر به ،تقریر اول ایشانبه  باتوجهاست که 

تبیـین صـفات مقیـد     بـراي مانع جـدي   کرده است،سلبی ارائه  معناي بهکه ایشان از وجود مطلق 
کمـالات ذاتـی و صـفات و    همچـون  مراحلی  ،تبیین ایشان بر اساسبسا بتوان  مفهومی است. چه

  ل شد.اسماء را در مراتب احدیت و واحدیت قائ
زیرا در ایـن   ؛بسیار مؤثر است ،دیگر اینکه در توحید صفاتی، خصوص مبناي ظهور وجوده نکت

که در تبیین مراتـب تجلـی وجـود     الغیوب غیبتوحید، کمالات، اسماء، صفات و پیوند اینها با ذات 
 وجـود   بـه چگـونگی رجـوع موجـودات     مـورد کند، بسیار مؤثر است. البتـه در   نقش اساسی ایفا می

 نیـاز داریـم.  و تقسـیمات گونـاگون آنهـا    دو  ، نسـبت ایـن  او ، اسـماء الهی مطلق، به تبیین صفات
توحید ذاتی و اثبات وجود مطلقی اسـت کـه    جهتدر آملیمچنین تبیین توحید صفاتی در منظر ه

. در تقریرات نیز در جهت طرح کلی خـود در توحیـد علمـی و    باشد میمالامال از کمالات وجودي 
کند. گرچـه مباحـث اسـماء، صـفات،      شهودي تأکید بیشتري می  البته بر جنبه ؛اند رفته عملی پیش

شـوند. همچنـین    نسبت این دو و مباحث ظهور وجود جزء مقدمات علمی این توحید محسوب مـی 
چون بحث رجوع مظاهر به اسماء و صفات و سپس ذات مطلقی قـرار دارد کـه منـزه از اعتبـارات     

درمقابل نگاه عینیـت صـفات    ،ناسب عینیت صفات با ذات مطرح شده استاساس به ت است، براین
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تصریح به تنزیه ذات از کثرات دارد و صـفات و   گیرد که کاملاً با ذات، دیگر عبارات ایشان قرار می
 معنـاي  بـه داند که این صورت بـا مبنـاي وجـود مطلـق      در نسبت با غیر حاصل می اسماء را صرفاً

  سازگارتر است. ـ م مبانی ظهور و وحدت وجودالبته به انضما ـسلبی 
بـا ایـن تفـاوت کـه      است؛ بر شهود عینی تکیه شده ،در تقریر دوم و سوم همچون تقریر اول

صفات با ذات، مـبهم  ه کند و نسبت به رابط تقریر دوم بر موصوفیت حقیقی وحدانی الهی تأکید می
بـه   باتوجـه کند که  موصوفات تکیه می دیگربر صفت واحد و سریان آن در  نیز. تقریر سوم باشد می

  .مجازي نیستولی موجودات گرچه اعتباري است، ه مبانی عرفانی، صفات در ناحی
  توحید فعلی. 3ـ2ـ3

مقدمـه ورود در تقریـرات توحیـد فعلـی، بـه تعریـف فعـل الهـی          عنوان بهنخست  سیدحیدر
اجمـالی، تفصـیلی، غیـب و     نحـو  بـه ست از صدور موجودات از خداوند ا پردازد که عبارت می

بـودن ایـن    صدوري غیرمنقطع است. ایشان مؤیـد غیرمنقطـع   صورت به ،شهادت از ازل تا ابد
/ نیز 29(الرحمن:  »ارى استکاو هر روز در  :کل یوم هو فی شأن« د:دان صدور را این آیه می

  .)532ص ،1383انصاریان، ر.ك: 
مبناي ظهور وجود،  بر اساسکند.  واژه صدور را به ظهور بدل می ،ایشان در تفصیل فعل الهی

در  اسـت.  سیر تنزّل الهی از حضرت ذات به حضرت اسماء، صفات و سپس ظهور بـه صـور عـالم   
حقیقت کلّی که حقیقت انسان کبیر یـا همـان    صورت به ، خداوند تعالی ابتدانیز ه صور عالمظهور ب

عقل، نـور، قلـم و    ازجمله یهای ، نامگوناگونبرحسب اعتبارات  ،متعین شد. این حقیقت عالم است،
سـپس خداونـد    .)13ص ،12ج ،1382مازنـدرانی،   /144ص ،الـف ، 1368همـو،  ( دارد، روح اعظم

نفـس   ازجملـه گونـاگونی  هاي  گوناگون، نامبر حسب اعتبارات حقیقت دیگري که  صورت بهتعالی 
هـر   صـورت  بـه  ،ایـن دو حقیقـت  ه واسط بهآنگاه دارد، ظاهر شد.  ،کتاب مبین و کلّی، لوح محفوظ

 شـود  ایـن ظهـور مـداوم تبیـین مـی      بر اساسظاهر شد. فاعلیت حق تعالی نیز در عالم موجودي 
  .)145، صالف، 1368آملی، (

بندي کلی علمی و عملـی، بـه دو قسـم علمـی کـه       تقسیم بر اساساساس توحید فعلی  براین
 شـود  گـردد، تقسـیم مـی    مشاهده حاصل مـی ه واسط شود و ذوقی که به می برهان ظاهره واسط به
  .)368ص ،همان(
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تـا   ،نظـر  ست از اسقاط هر فاعل و فعلی ازا ي این تقسیم نیز تقریر توحید فعلی عبارتبر مبنا
 ؛)244ص ،1382همـو،  (اسـت  که مصدر همـه افعـال   برسد کننده به فاعل حقیقی واحد  مشاهده

 باشـد  مـی ده فعل واحد صادر از فاعل واحد است که ظاهر در مظاهر گوناگون دیگر مشاه عبارت به
  .)367ص ،1368همو، (

دو و تبیین  در توحید افعالی برخلاف توحید صفاتی که بیشتر ناظر به صفات، اسماء، نسبت این
شـود.   اجمـالی ایـن مراتـب تبیـین مـی      صورت به مراتب در مظاهر است، عمدتاً  کلی از ظهور این

بـه تبیـین مراتـب ظهـور در      ،با اشاره اجمالی به مراتب تجلی اول و دوم سیدحیدر دیگر عبارت به
اسـاس   تبیین مبناي ظهور در توحید افعالی نیـز ضـروري اسـت. بـرهمین     ؛ بنابراینپردازد عالم می

خـورد و تبیـین    و اسـماء گـره مـی   فاعلیت الهی در عرفان اسلامی به مباحث ظهور وجود، صفات 
مبانی اطلاق، وجـوب و   بر اساسعلاوه  شود. به آشکارتري از رجوع فواعل و توحید افعالی ارائه می

بـودن ایـن حقـایق مترتـب      حال اعتبـاري  توان تصویري جامع از حقیقی و درعین می ،وحدت وجود
دهـد،   در توحید فعلـی ارائـه مـی    سیدحیدر کهرا ظهوري در نسبت با خداوند ارائه داد. دو تقریري 

مظاهر و ظهورات گوناگون در پیوند مترتـب  پس توان منفک و هم مکمل یکدیگر دانست.  هم می
پیوندنـد. تقریـر دوم    اسماء و صفات و مظاهرشان به فاعل حقیقی واحد یا وجود مطلق ظـاهر مـی  

ظهریت این فعل بـراي اسـماء و   مبه  باتوجهبر فعل واحدي تکیه دارد که  توحید افعالی نیز مستقیماً
کنـد و نـاظر را بـه سـمت      ظهوري در پیوند به وجود مطلق را ایفـا مـی  ه صفات، نقش یک واسط

ایشان در دو تقریـر بـه    علاوه بهدهد که مقدمه وحدت وجود است.  وحدت در مقام افعال سوق می
ایشـان برداشـت شـود.     لاي سـخنان  اند و مبانی توحید علمی باید از لابـه  توحید عملی نظر داشته

که نیازمنـد انضـمام    همچنان ،سبب پیوند در مبناي ظهور وجود، توحید صفاتی و فعلی همچنین به
  دارد. سوي وحدت در صفات و افعال گام برمی به اند، تبیین وحدت وجود حقیقی برايمبانی دیگر 

  نتیجه

چیـنش   ،معرفتی نسبت به یکدیگر ياست که خود در سیر اصولیه پای بر سیدحیدرنظام توحیدي 
این اصول، نظام سـاخت   ،و مترتب دارند. بررسی این مبانی از دو جهت اهمیت دارد: اولاً مشخص

دهنـد. در نظـام    دسـت مـی   راه ابعاد عملی توحیـد را بـه   نقشه علمی اقسام گوناگون توحید و ثانیاً
رخی اصـول در حکـم مبـانی تبیـین     ب ،توجه به نکاتی ضروري است: اولاً نیزتبیینی اصول توحید 
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از وجوب وجـود   ،در تبیین بساطت مثال براي ؛گیرند و برخی در حکم فروعات قرار میدیگر اصول 
هـاي   فـرض  شـود. در تبیـین وجـوب نیـز از پـیش      از اطلاق وجود استفاده مـی  ،و در تبیین وحدت

اي  هتر اسـت اصـول پایـه   بنابراین ب ؛بودن وجود مطلق استفاده شده است بداهت، اطلاق و خارجی
متفرع از ایـن اصـول دانسـته     اي گونه بهدیگر بداهت، اطلاق و خارجیت وجود فرض شود و اصول 

از آن متفـرع   اي گونـه  بـه  دیگـر  اصل بنیادین است کـه اصـول   ،اطلاق وجود ،درنهایت ولی ،شود
 ؛یابنـد  تـري مـی   برخی مبانی در کنار مبانی دیگر و در یک دور تبیینی صـورت روشـن   ثانیاً ؛است
دهد، در کنار وحدت و وجـوب   را تشکیل می دیگر اطلاق و بداهت وجود که بنیان مبانی مثال براي

هاي جدیدي از ایـن مبـانی و چگـونگی اطـلاق و      یابد و لوازم، زمینه تري می وجود، تصویر روشن
تلقی آشـکاري   ،کند. یا اینکه اصل وحدت وجود در کنار ظهور وجود بداهت وجود عرفانی عیان می

نـد کـه   ا هاي مقید یا اضافی همان ظهور وجود مطلـق  مبناي این اصل، وجود یابد و بر در ذهن می
تبیین مبانی گوناگون میان عبارات متعارف فلسفی و تعـابیر   ،ثالثاً ؛است نیاز بی از ظهورات خود ذاتاً

اطلاق و تجلی وجود  مثال براي ؛وحدت شخصی و تجلی وجود متغیر است جهتنهایی عرفانی در
عبـارات   بـر اسـاس   ،که بداهت و وحدت وجـود  کند، درحالی  اصطلاحات عرفانی سیر می بر اساس

هاي توحیـد   استدلال همچونمتعارف فلسفی است. عبارات متعارف فلسفی در تبیین اقسام توحید 
در تبیـین   وياینکه  نخست،شود:  دو فرض مطرح میاساس  براین ؛شود ذاتی و علمی نیز دیده می

آگاهانه از سطح عبـارات فلسـفی بـه سـمت کـاربرد اصـطلاحات        اي گونه به ،علمی نظام توحیدي
هـاي عرفـانی و    تدلالدچار خلط مبانی و اس اي گونه . فرض دیگر اینکه بهاست رفته عرفانی پیش

 همچـون هـاي مبنـایی    . باتوجه به فضاي غالب تبیینی که مترتب بر زیرسـاخت فلسفی شده است
اساس  برآمد. برهمین  هاي حاصله توان درصدد اصلاح خلط لاق، وجوب و تجلی وجود است، میاط

بداهت وجود مطلق بـر   مثلاً ؛نماید بعضی از این مبانی در برخی وجوه با مبانی دیگر درتعارض می
، گیـرد  وجـود مطلـق اسـت، شـکل مـی      ذیـل عنوان وجـود مقیـد،    اساس بداهت وجود فرد که به

اصل تجلی وجود که نافی وجودي غیر از وجود الهی در خارج اسـت یـا بـا وحـدت      حال با درعین
 ـ بسا بتوان ایـن تعارضـات را   یابد. البته چه وجود، تعارض می گرچـه   توجیـه کـرد کـه    شـکل  یندب

در اصـلاح و   ولـی تلقی متعـارف حرکـت کـرده،     بر اساسدر تبیین برخی از این مبانی  سیدحیدر
اي که اوج دیدگاه عرفانی را در اصل تجلی شـاهدیم کـه    گونه به است؛کوشیده تعمیق این دیدگاه 
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گردنـد.   مـی تبـدیل  شود و همگـی بـه ظهـورات وجـود مطلـق       وجود حقیقی از موجودات نفی می
 مثـال  بـراي  ؛وجود دانست گوناگوندلیل اعتبارات  توان این تعارض را ظاهري و به می دیگر سوياز

بدیهی فرض  ،به خداوند که در حکم مظهر اسم الهی است در بداهت وجود، وجود اضافی منسوب
در تجلی وجود، وجود مستقل نفی شده است. وجوب بالغیر و وجود مقید نیز ناظر به توصیف  ،شده

  باشد. میهمین وجود اضافی و ربطی 
از توحید کـه قـراردادن دو    سیدحیدر ن توجه کرد اینکه تعریفمطلب دیگري که باید بدا

بنابر تصریح ایشان شامل توحیـد   بوده،صورت شیء واحد است، تعریفی اعم و مبهم  شیء به
نیازمنـد   ،تبیین تعریفی مصرح به توحید وجـودي  براياساس  براین ؛شود الوهی و وجودي می

د از دو وجود مطلق و مقید و اطلاق و ظهور وجودیم تا مقصو همچونانضمام مبانی عرفانی 
مـبهم و   تعریفی کاملاً صورت عملاً ء واحد عیان گردد. درغیراینصورت شی دادن آنها بهقرار

  .ایم کردهغیرممیز ارائه 
صورت یـک نظـام مترتـب و هماهنـگ علمـی و       ایشان بهه دیگر اینکه توحید در اندیشه نکت

راه  مترتب بر علمی آن است و در حکم نقشه عملی توحید کاملاًه شود. البته جنب عملی ترسیم می
خصوص در تبیین کلی توحیـد علمـی و    به ،رونده این ترتب هماهنگ و پیش ولی ،استعد عملی ب

اما  ،نیستناسازگار با توحید شهودي محسوس  ،هاي فلسفی عملی و استفاده از عبارات و استدلال
اطـلاق، خارجیـت، وحـدت وجـود و فروعـات       همچونچینش مبانی بنیادین  بر اساس مجموعدر

عـد  از کمـال ب  پـس شـود و   مترتب، بنیان علمی لازم درجهت تبیین اقسام توحید وجودي ارائه می
  یابد. اساس جهت می نظري، ابعاد عملی اقسام توحید براین

 عملیـاتی تقسیم به توحید علمی و عملی در اقسام گوناگون توحیـد ذاتـی، صـفاتی و افعـالی     
تقسیمی است و  تقسیماتی درون ، عملاً»علمی و عملی«تقسیمات داشت  باید توجه ، ولیدشو می

همچنـین  بندي ذاتی، صفاتی و افعالی قرار دارد.  ها درجهت تشریح تقسیم ها و استدلال مدار تبیین
هـا و تقریـرات، نسـبتی     مبناي اسـتدلال  بر ،نسبت توحید ذاتی علمی و عملی به صفاتی و افعالی

عد علمی و عملی، توحید صفاتی و افعال که ریشـه  اثبات وحدت وجود در ب بر اساساست و جامع 
مبناي تبیـین ذات و چگـونگی نسـبت بـا صـفات، اسـماء و        در کمالات، صفات و اسماء دارند، بر

 رکـن نظـام توحیـدي    ،شا ابعـاد تبیینـی   یبنابراین توحید ذاتی با تمـام  ؛پذیرد مظاهرش تبیین می
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  شود. وب میمحس سیدحیدر
بـه   ،اي که رهنمون به این مطلب است اینکه تقریرات گوناگون توحید صـفاتی و افعـالی   نکته

پیونـدد. تقریـرات    گونه بـه توحیـد ذاتـی مـی     ذات و وجود منشأ صفت و فعل رهنمون است و این
 در چگـونگی چیـنش،   ،هـا  استدلال و چـه تبیـین  ه گوناگون اقسام توحید جدا از نقدها چه در ناحی

تعریـف کلـی توحیـد     بر اساساز کثرت به وحدت  ينهایت ابهام موجود، در سیردراصطلاحات و 
 ـ  براین ؛قرار دارد علمـی و عملـی   ه اساس هرچند حالات تقریري متفاوتی در اقسام توحیـد در ناحی

ارائه شده و حتی متصور است، چون در سیر کثرت به وحدت قرار دارد، کل تقریرات در یـک کـل   
بعـد از   ،این تقریـرات  قابلیت جمعاما باید به این نکته توجه داشت که  باشد، میبل جمع مترتب قا

وحدت و بداهت وجود، التـزام  ،اطلاق و ظهور وجود ازجمله مبانیه در ناحی تضادهاي این است که
نسـبت ذات، صـفات،   همچنین  رفع گردد.به اصطلاحات متعارف فلسفی بیگانه از سیستم عرفانی 

  تبیین شود.افعال و پیوند مراتب ظهور 
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